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جواد نوائیان رودســری - دوران زندگی امام موسی کاظم)ع( با 
حکومت نخستین خلفای عباسی همزمان بود. عباسیان که به بهانه 
خویشاوندی با رسول خدا)ص(، مردم را فریب داده‌بودند، در نخستین 
سال‌های حکومت، می‌کوشیدند رفتار نسبتاً ملایمی در برابر علویان 
داشته‌باشند. با این حال، این رویکرد عوام‌فریبانه دیری نپایید و 
با استقرار قطعی بنی عباس بر سریر قــدرت، رفتار آن ها با علویان 
تغییر کرد. این تغییر رویه، به ویژه، پس از قیام‌هایی که برای حمایت 
از علویان در مناطق مختلف جهان اسلام به وقوع پیوست، شدت 
بیشتری پیدا کرد. به نوشته »محمد بن علی بن طقطقی« در کتاب 
»الفخری«، منصور دوانقی، پس از سرکوب قیام علویان، به رهبری 
»محمد بن عبدا... بن حسن«، در حجاز، شمار فراوانی از آل‌ابی‌طالب 
را به شهادت رساند و تعداد بیشتری از آن ها نیز، در زندان‌های او به 
شهادت رسیدند. رسول جعفریان، در کتاب »حیات فکری امامان 
شیعه)ع(« می‌نویسد:»این اِعمال فشار از زمان امام‌صادق)ع( آغاز 
شد و تا زمان امام‌رضا)ع( که دوره خلافت مأمون بود، با شدت هرچه 
تمام‌تر ادامــه یافت.« مورخان شیعه از این دوران با عنوان »مرحله 
نخست استبداد و ستمگری عباسیان« یاد کرده‌اند. مشی خصمانه 
خلفای عباسی در برخورد با شیعیان و علویان، همانند برخورد امویان 
با آن‌ها بود و گاه سخت‌گیری‌های عباسیان از دوره اموی نیز، پیشی 
می‌گرفت. دوران امامت امام کاظم)ع(، در اوج این سخت‌گیری ها و 
محدودیت‌ها سپری شد. بیشتر سال‌های عمر پربرکت آن‌حضرت، در 
دوران حکومت هارون، پنجمین و مقتدرترین خلیفه عباسی، گذشت. 
با این حال، این امر مانع از مجاهدت‌های امام کاظم)ع( برای گسترش 

معارف اهل‌بیت)ع( نشد.

هارون عباسی و شخصیت حیله‌گر او      ▪
ــام موسی بن جعفر)ع(«  باقر شریف القرشی در کتاب »حیاة الام
می‌نویسد:»خلافت ]پس از هادی[ به هارون رسید. دنیا به کام او بود؛ 
هر چه در پی آن بود، به دست می‌آورد و نفوذش در تمام جهان اسلام 
گسترش یافت ... خراج سراسر سرزمین های اسلامی به دست هارون 
می‌رسید و پایتخت او، بغداد، عروس شهرهای دنیا لقب گرفته‌بود ... 
هارون در دوران خلافتش، مستبدانه حکومت می‌کرد و هیچ مانعی 
برای رسیدن به خواسته‌هایش وجود نداشت.« هارون، فردی زیرک و 
سیّاس بود. او از جایگاه امامان شیعه)ع( در میان مردم آگاهی داشت 
و به همین دلیل می‌کوشید تا از نفوذ معنوی امام کاظم)ع( بکاهد. 
هــارون، دو بار امــام)ع( را زندانی کرد و در بار دوم، آن‌حضرت را به 
شهادت رساند. با این حال و با وجود سخت‌گیری‌های دستگاه خلافت 

عباسی، امام)ع( از هر فرصتی برای بیان حقایق بهره می‌برد.

تقابل امام)ع( و هارون در رمضان سال 179      ▪
یک نمونه مهم از تقابل امام کاظم)ع( با زیاده‌خواهی‌های هارون در ماه 
رمضان سال 179 و زمانی که به مدینه رفته بود، اتفاق افتاد. او مانند 
پدرانش، خود را خویشاوند پیامبراکرم)ص( معرفی می‌کرد و با طرح 
این مسئله، در پی سوءاستفاده از نام رسول‌خدا)ص( برای سرپوش 
گذاشتن بر بیدادهای خود بود. ابن اثیر در جلد ششم »الکامل فی 
التاریخ« می‌نویسد:»هارون به مدینه رفت و بر مرقد رسول‌خدا)ص( 
وارد شد تا آن را زیارت کند، درحالی که مردم همراه او بودند؛ هنگامی 
که به مقابل مرقد مطهر رسید، ایستاد و گفت: سلام بر تو ای رسول‌خدا! 
ای پسرعمو! و در واقع می‌خواست با پیش کشیدن این مسئله، انتساب 
خود را به رسول‌خدا)ص( مایه فخر و مباهات بر دیگران قرار دهد. در 
این وقت، موسی‌بن‌جعفر)ع( که در آن مکان حاضر بود، با صدای بلند 
گفت: پدر عزیزم! سلام بر تو باد! رنگ صورت هارون با شنیدن این 
سخن تغییر کرد و گفت: این برای شما افتخار بزرگی است! آن‌گاه 
دستور داد موسی‌بن‌جعفر)ع( را بازداشت کنند و همراه هارون به بغداد 

ببرند و به زندان بیندازند.«

روایت صفوان جمّال      ▪
ماجرای دیگری که می‌توان از آن به عنوان نمونه‌ای از راهبردهای 
مبارزاتی امــام کاظم)ع( در برابر هــارون و حکومت ستمگرانه او 
یاد کرد، ماجرای »صفوان جَمّال« است. »صفوان بن مهران« یکی 
از شیعیان و یــاران امــام کاظم)ع( محسوب می‌شد. شغل صفوان 
شترداری بود و معمولًا شترانش را برای حمل کالا و مسافر کرایه 
می‌داد. در یکی از سال‌ها، هارون پیشنهاد کرد صفوان شترانش را 
برای سفر حج به وی کرایه دهد. »محمد بن عمر کشی« در جلد دوم 
کتاب »رجال« خود می‌نویسد:»محمد بن اسماعیل رازی از حسن بن 
علی فضّال و او از صفوان بن مهران جَمّال روایت کرده‌است که نزد 
امام کاظم)ع( رفتم. آن‌حضرت به من فرمود: صفوان! همه کارهای 
تو خوب است، مگر یک کار! عرض کردم: فدایت شوم، کدام کار؟ 
فرمود: کرایه دادن شترانت به این مرد، یعنی هارون. عرض کردم: به 
خدا سوگند شتران را برای شکار و مسافرت لهو و لعب کرایه نداده‌ام؛ 
قصد هارون از کرایه شتران سفر حج است؛ حتی من با او نمی‌روم و 
افراد دیگری شتران را هدایت می‌کنند. امام)ع( فرمود: صفوان! آیا 
توقع داری که او کرایه شترانت را بپردازد؟ عرض کردم: بله! فدایت 
شوم. فرمود: آیا دوست داری تا زمانی که کرایه تو را می‌پردازد، زنده 
بماند؟ عرض کردم: بله! فرمود: هرکس زندگی آن ها را بخواهد، از 
آن هاست و هر کس از آن ها باشد، اهل دوزخ است. صفوان می‌گوید: 
رفتم و تمام شترانم را فروختم. وقتی خبر این کار به هارون رسید، مرا 
احضار کرد و پرسید: به من گفته‌اند شترانت را فروخته‌ای؟ گفتم: 
بله! پرسید: چرا؟ گفتم: دیگر پیر شــده‌ام و خدمتکارانم کارها را 
درست انجام نمی‌دهند. هارون گفت: گمان می‌کنی نمی‌دانم که 
تو این کار را به اشاره موسی به جعفر انجام داده‌ای؟ گفتم: من کجا 
و موسی بن جعفر کجا؟! با عصبانیت فریاد زد: از این جا دورشو! 
به خدا سوگند اگر هم صحبتی دیرینه ما نبود، تو را می‌کشتم.«

استفاده از سلاح تقیه      ▪
نکته بسیار مهمی که نباید در بررسی راهبردهای مبارزاتی پیشوای 
هفتم)ع( از یاد ببریم، این است که سیره عملی امام کاظم)ع(، 
مانع از بهانه‌تراشی هارون علیه آن‌حضرت می‌شد. به عنوان نمونه، 
هنگامی که با سعایت یحیی بن خالد برمکی، فردی به نام علی بن 
اسماعیل به دروغ شهادت داد که امام کاظم)ع( در پی قیام علیه 
هارون است، وی دستور بازداشت امام)ع( را داد و آن‌حضرت را به 
بصره فرستاد و در آن‌جا زندانی کرد، اما کارگزاران هارون دلیلی 
برای ادامه بازداشت امــام)ع( پیدا نکردند. »ابوالفرج اصفهانی« 
در »مقاتل الطالبیین« می‌نویسد:»هارون دستور داد آن‌حضرت را 
در حالی که در مسجد مدینه بود، دستگیر کردند و به نزد او بردند و 
در کُند و زنجیر بستند، سپس دو مَحمِل ترتیب داد که اطراف آن ها 
پوشیده‌بود و موسی بن جعفر)ع( را در یکی از آن‌ها جای داد و آن دو 
را به سوی کوفه فرستاد و این کار را به آن جهت کرد که مردم ندانند 
موسی بن جعفر)ع( را به کجا برده‌اند و البته موسی بن جعفر)ع( 
در آن مَحمِلی بود که به سوی بصره بردند و هارون به فرستاده خود 
دستور داد او را در بصره به عیسی بن جعفر بن منصور تسلیم کند. 
عیسی بن جعفر یک سال آن‌حضرت را نزد خود زندانی کرد و پس 
از آن، به هارون نوشت: موسی بن جعفر را از من بگیر و به هر که 
می‌خواهی تسلیم کن و گرنه من او را رها می‌کنم؛ چون در این مدت 
هر چه خواسته‌ام بهانه ای برای زندانی کردن و نگه داشتنش به 
دست بیاورم، نتوانستم، حتی من گوش داده‌ام ببینم آیا در دعاهای 
خود، به من یا به تو نفرین می‌کند و چیزی نشنیده‌ام، جز آن که برای 
خود دعا می‌کند و از خدا رحمت و آمرزش می‌خواهد. هارون کسی 
را فرستاد تا آن‌حضرت را از او تحویل بگیرد و سپس ایشان را به بغداد 
بردند و نزد فضل بن ربیع زندانی کردند و روزگاری نزد فضل زندانی 
بود.« به نوشته رسول جعفریان، نامه عیسی بن جعفر به هارون، از 
یک سو، نشان دهنده زهد و پارسایی امام موسی کاظم)ع( و از سوی 

دیگر، بیانگر سیره عملی آن‌حضرت در استفاده از تقیه است.

مأموران مخفی امام کاظم)ع(      ▪
هوشیاری امــام کاظم)ع( در مواجهه و مبارزه با خلافت عباسی 
را می‌توان در توصیه آن‌حضرت به »علی بن یقطین« نیز مشاهده 
کــرد. وی از یــاران خاص امــام کاظم)ع( بود که در دوران مهدی و 
هارون عباسی، نفوذ بسیاری در دربار پیدا کرد و از این نفوذ برای 
نجات شیعیان بهره می‌برد. »علامه مجلسی« در جلد چهل و هشتم 
»بحارالانوار«، در این‌باره، روایتی از کتاب »حقوق المؤمنین« و به 
نقل از »علی بن طاهر« نقل کرده‌است. بر اساس این روایت، »علی بن 
یقطین که از اصحاب خاص امام کاظم)ع( بود، از آن‌حضرت اجازه 
خواست تا خدمت به حکومت عباسی را ترک کند؛ اما امام)ع( اجازه 
نداد و فرمود: این کار را نکن، ما می‌خواهیم که تو به کارت ادامه دهی. 
تو مایه عزت برادرانت هستی. ای بسا، خداوند به وسیله تو شکستی را 
برای دوستانش جبران کند. ای علی! کفاره اعمال تو )یعنی خدمت 
به دستگاه خلافت( نیکی به برادران توست. تو یک کار را انجام بده، 
تا من سه چیز را برایت ضمانت کنم. تو قول بده با هیچ یک از دوستان 
ما برخورد نکنی، مگر آن که کار او را راه بیندازی و گرامی‌اش بداری و 
من برایت ضمانت می‌کنم که هیچ‌گاه سقف زندان بر سرت گسترده 
نخواهدشد، هیچ‌گاه حد شمشیر دامن تو را نخواهد گرفت و هرگز فقر 
راهی به خانه تو باز نخواهدکرد.« زمانی که امام)ع( به دستور هارون 
بازداشت و به بصره فرستاده شد، »علی بن یقطین« به دیدن آن‌حضرت 
رفت و از شرایطی که برای ایشان به وجود آمده‌بود، اظهار تأسف کرد و 
خواست که امام کاظم)ع( به او اجازه خروج از خدمت دستگاه خلافت 
را بدهد؛ »محمد بن عمر کشی« در کتاب »رجال« خود می‌نویسد که 
امام)ع( در پاسخ به تقاضای او فرمود:» ای علی! خداوند دوستانی 
در میان طرفدارانِ ستمکاران دارد که به وسیله آن ها از دوستانش 
دفع شر می‌کند و تو، ای علی، در زمره همان‌ها هستی.« شیخ مفید 
در »الارشــاد« آورده‌اســت که نسبت به علی بن یقطین از سوی دیگر 
درباریان هارون، بارها دسیسه‌هایی طراحی و اجرا شد، اما او توانست 
با استفاده از تقیه و آموزش‌های امام کاظم)ع(، از مهلکه نجات یابد.

عظمت بعثت از 5 منظر
نکته های ظریف آیت‌ا... العظمی بهجت، حضرات آیات میرزاجوادآقا ملکی تبریزی و علامه حسن‌زاده آملی  

حجت‌الاسلام والمسلمین فاطمی‌نیا و دکتر ابراهیمی دینانی درباره  جایگاه بی بدیل بعثت خاتم‌الانبیا)ص(

اقرار همه ادیان به بعثت خاتم‌الانبیا)ص(
آیت‌ا... العظمی بهجت

خداوند سبحان می‌فرماید: »ادْعُ 
إِلَی سَبیلِ رَبک بالْحِکمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ 
الْحَسَنَةِ وَ جَادلْهُم بالتِی هِی أَحْسَن؛ 
]ای پیامبر![ با حکمت و اندرز نیکو، 
]مــردم را[ به سوی راه پروردگارت 
بخوان و با مجادله‌ نیکوتر با آن‌ها 
مجادله کن«، یعنی با زبان نرم و به 
نرمی و آرامی، حکیمانه و منطقی یا با 

موعظه‌ نیکو و زبان شیرین مردم را به سوی خدا دعوت کن و نیز می‌فرماید: 
»فَبمَا رَحْمَةٍ مِنَ الِله لِنتَ لَهُمْ؛ پس به‌واسطه‌ لطف و رحمت خدا، با آن‌ها به 
نرمی رفتار نمودی.« پیغمبراکرم)ص( مظهر صفت خاصه‌ رحمت حضرت 
حق تبارک‌وتعالی و »بالْمُؤْمِنِینَ رَئُوفٌ رحِیمٌ؛ نسبت به مؤمنان بسیار مهربان 
و دلسوز« و آینه‌دار جمال حق است که نور رحمت در او به ظهور پیوسته و از او 
به دیگران می‌تابد و خود بالذات ندارند. نظیر آینه‌ای که نور آفتاب در آن تابش 
نماید و از آن به دیگری منعکس شود، که در حقیقت روشنی آفتاب است، نه 
آینه. آن نصرانی که در زمان ]جوانی[ ما کشیش بود، می‌گفت: کتابخانه 
سوریه دست من بود. عموم به اذن من، از این کتابخانه استفاده می‌کردند 
اما یک اتاق خصوصی بود که کتاب‌های ویژه در آن اتاق نگهداری می‌شد؛ 
هیچ‌کس را به آن راه نمی‌دادیم. فقط من خودم که رئیس آن کتابخانه بودم، 
اجازه داشتم که بروم. دیگران را اجازه نداشتم راه بدهم. ]روزی[ رفتم و 
تورات یا انجیلی را دیدم. دیدم روی یک اسمی، یک مومی گذاشته‌اند، یک 
شَمعه‌ای گذاشته‌اند ]که نوشته بود:[ »بعد از من، این پیغمبر است«. هر طور 
بود، سعی کردم، این شمعه را بردارم؛ به‌طوری که زیرش هر چه هست، پاره 
نشود. خیلی‌خیلی زحمت کشیدم که این شمعه را بردارم. دیدم بله! نام 
حضرت محمد صلی‌ا...‌علیه‌وآله‌ است. این آمد مسلمان شد و رساله‌هایی 
نوشت علیه تنصّر )مسیحیت( و تهوّد )یهودیت(. بنده خودم هم آن جوان 
را دیدم  ـجوان بود شاید سی سال داشت  ـمسلمان شده بود. مسلمان شده 
بود و قبایح آن ها و کارهای جعلی آن ها را در رساله‌هایی علیه آن ها نوشت.  
بعثت حضرت ختمی‌مرتبت)ع( در همه ادیان بشارت داده شده‌است. 

راهکار درکِ قدر »بعثت«
آیت‌ا... میرزاجوادآقا ملکی تبریزی

این  حق  فهمیدن  مطلب،  ترین  مهم 
شب و روز )شب و روز 27 ماه رجب و 
بعثت حضرت ختمی‌مرتبت( است  و 
ایـن مطلب از آن چه درباره نعمت وجود 
رســول‌خــدا)ص( و نعمت بعثتش، در 
روز ولادت امیرالمومنین)ع( گفتیم، 
فهمیده می‌شود؛ زیــرا کسی بالاتر از 
رسول‌خدا)ص( نیست؛ او سرور تمامی 

مخلوقات و شریف‌ترین و نزدیک‌ترین آن ها به خدا و محبوب ترین آن ها نزد 
پروردگار است. اوست »نور اول«، »حجاب اقرب«، »عقل اول« و »اسم اعظم« 
و هیچ پیامبر و فرشته در نزدیکی بـه خدا، نمی‌تواند به این صفات برسد و 
اوست رحمتی برای جهانیان.  بنابراین به اندازه شرف وجود او که شریف 
ترینِ موجودات است و به اندازه خیرات مبعث شریفش، شرفِ این روز و نور 
ت و  و خیر و برکات آن بیشتر می‌شود. به همین اندازه، حق شُکر آن، بـر اُمَّ
شیعیانش و نزد عقل، بیشتر می‌شود. ای عاقل! فکر کن آیا آن‌چه را گفتیم، 
قبول داری؟ اگر قبول داری، باید جدّیت کنی و احتیاج به تشویق نداری؛ زیرا 
خیر خود به خود انسان را مجذوب می‌کند و اگر قبول نداری یا باید از عقاید 
اهل اسلام خارج شوی یا خود و قلبت را اصلاح کنی تا ایمان پیدا کنی. ولی 
گمانم این است که کوتاهی اغلب مسلمین، در این موارد، به جهت قبول 
نداشتن و بی‌ایمانی نیست - پناه بر خدا - بلکه به خاطر غوطه‌ور شدن در 
زیبایی‌های این دنیای پست و فریب خوردن از آن است. آن‌قدر سرگرم رقابت 
برای به دست آوردن مادیات شده‌اند که از این امور غافلند و تا دیدار قبر، از 
این سرگرمی باز نمی‌ایستند. یاد دنیا، دل‌های آنان را از یاد خدایشان و فهم 
مبدأ و معادشان، باز داشته‌است. خلاصه سالک، باید با تمام توان سعی کند 
این روز، آن‌چنان‌ که باید، بزرگ داشته شود و نعمت بعثت و نور و برکات و 
بزرگ‌ترین سعادت‌ها و خیراتی را که پیامبر)ص( آورده‌است ، آن‌گونه که 
باید، بفهمد. اگر ببیند خوشحالی او در جشن و سرور دنیایی، به همین 
اندازه یا بیشتر است، باید پستیِ نفس و وارونگی قلب خود را اصلاح کند و از 
صفات حیوانی و عالم طبیعت، فاصله بگیرد و خود را به عالم نور نزدیک کند.

گروه اندیشه - فرخنده‌باد بر تو ای بهترین خلق، برگزیدنت به نبوت؛ ای مصطفی و دلیل خلقت. مبارک باد بر تو ای اول‌المسلمین و آخرالمرسلین؛  
تویی که شاهدی و بشارت‌گر، هشدار دهنده‌ای و دعوت کننده؛ ای سراسر لطف و مهربانی، با برگزیدنت، خدای سبحان بر بندگانش منّت گذاشت، تو 
را الگویی قرار داد برای بشریت که بیابند راه رسیدن به ملکوت اعلی را. ای مایه مباهات و افتخار انبیا، چراغ تابناک و تابنده هدایت، برافرازنده پرچم 
حقیقت؛ تویی که کلامت، کلام خداست و سیره حیاتت، مسیر حرکت به سوی حضرت دوست. بخوان، بخوان ای محمد)ص(، ای رسول مهربانی‌ها، 
به نام پروردگاری که تو را به رسالت برگزید؛ بخوان! بخوان آیه‌های رحمت را که می‌زدایند گرد آلودگی را از پیکر بندگان حقیقت جوی خدا. بگذار که 
طنین دل‌انگیز خواندنت، بر تارک تاریخ بشریت، چون خورشیدی تابان، بتابد و بیدار کند بشر فروافتاده در خواب سنگین نفسانیت را. آری! بعثتت، بر 
تو و بر تمام اهل جهان مبارک باد. در آستانه بیست و هفتمین روز از ماه مبارک رجب قرار داریم، روز بعثت خاتم‌الانبیا)ع(، روزی که روز بارش نور است 
بر اهل زمین و گرامی‌داشت آن، بر هر مؤمن پاکباخته‌ای لازم و واجب. به همین دلیل، می‌خواهیم قدر بعثت را از زاویه نگاه بزرگان علم و دین بشناسیم. 

آن‌چه در ادامه می‌خوانید، برگزیده‌است از کلام این بزرگان در قید حیات و سفرکرده که خواندن آن ها را در این روزها و شب ها، باید غنیمتی دانست.

بعثت و »حقیقت محمّدیه«
حجت‌الاسلام سیدعبدا... فاطمی‌نیا

ــدس پــیــامــبــر  ــقـ وجـــــود مـ
ــت او،  ــث ــع خـــــــدا)ص( و ب
دارد.  بی‌مانندی  عظمت 
ــام صـــادق)ع( وقتی نام  ام
ــیــغــمــبــراکــرم)ص( را بر  پ
زبان می‌آورد، رنگ صورت 

مبارکش تغییر می‌کرد؛ از عظمت این اسم. 
احادیث بسیاری درباره عظمت رسول‌خدا)ص( 
و بعثت او وجود دارد و همیشه این وجود مبارک 
و بعثت عظیم او، دستمایه اظهار ارادت شاعران 
و ادیبان بوده‌است. یک شاعری داریــم به نام 
شرف‌الدین بوسیری. یک وقتی درگیر بیماری 
شــد. بیماری شدید بــود و ظــاهــراً قسمتی از 
بدنش را نمی‌توانست حرکت بدهد. توسل پیدا 
کرد به حضرت سیدالانبیاء)ص(. می‌گوید: 
یارسول‌ا...! من بضاعتی ندارم، فقط بضاعتم 
شعر است. شما از خدا بخواهید مرا شفا بدهد 
و من برای شما مدیحه‌ای می‌گویم. در همین 
حال خوابید و در خواب دید پیامبراکرم)ص( 
تشریف آوردنــد و یک پارچه بُرد یمانی روی او 
کشیدند. بیدار شد و دید مریضی‌اش به کلی 
ــرود که به  برطرف شــده‌اســت؛ قصیده‌ای س
مناسبت آن خواب، قصیده »بُرده« نامیده‌شد و 
طی قرن‌ها، بسیاری از هنرمندان و اُدبا، به این 
قصیده تبرک جستند؛ آن را در آثار هنری به کار 
بردند یا برایش نظیر ساختند. ببینید یک عرض 
ارادت خالصانه، به آن پیامبر رحمت، چه برکاتی 
را در پی دارد؟ یکی از نظیرهای زیبایی که 
برای این قصیده زیبا ساخته شد، سروده شاعر 
بزرگ شیعه، صفی‌الدین حلّی بود؛ شاعری 
بخواهد  کسی  اگــر  می‌گوید  ابن‌خلدون  که 
شعر به زبان عربی بگوید، اگر شعر دو شاعر در 
ذهن او نباشد، نمی‌تواند، یکی صفی‌الدین 
حلّی و دیگری سیدرضی، مؤلف نهج‌البلاغه. 
ببینید، وقتی خدا ما را آفرید، ما در تاریکخانه 
خلقت بودیم، بعداً ذات اقدس کبریایی به ما 
رنگ و نور وجود زد. رســول‌خــدا)ص( فرمود: 
خدا تمام موجودات را در ظلمت آفرید، »ثمّ 
رَشَّ عَلَیها مِنْ نورِه«، بعد نور خودش را بر این‌ها 
پاشید. جابر به رسول‌خدا)ص( عرض کرد: ای 
پیامبرخدا! اولین نوری که خدا آفرید چیست؟ 
نور  پاسخ شنید: نخستین خلقت خــداونــد، 
پیامبرش بــود. ما در اصطلاح اهل تحقیق به 
این می‌گوییم »حقیقت محمدیه«. ببینید بعثت 
ــی)ص(، چــه جــلــوه‌ای بــه جهان  ــرام ــول گ رس
خلقت داد و چه موهبتی برای بندگان خداست.

برکت بعثت
علامه حسن‌زاده آملی

ــرض کــنــیــم تمام  ــر مــا فـ اگـ
ــوع بــشــر و بــنــی نــوع  بــنــی نـ
ــان، بشوند افــاطــون،  ــس ان
ــو، فــارابــی، بوعلی،  ــط ارس
خواجه نصیرالدین توسی، 
ملاصدرا، انیشتین  و همه و 

همه جزو نوابغ باشند و اصلا آدم معمولی در دنیا 
نداشته‌باشیم و همگی از این سنخ آدم‌ها باشند، 
باز هم این آیه قرآن کریم درباره بعثت صادق است 
ینَ رَسُولًا  یِّ مِّ ذی بَعَثَ فِی الُْ که فرمود: »هُوَ الَّ
مُهُمُ الْکِتابَ  یهِمْ وَ یُعَلِّ مِنْهُمْ یَتْلُوا عَلَیْهِمْ آیاتِهِ وَ یُزَکِّ
وَ الْحِکْمَةَ وَ إِنْ کانُوا مِنْ قَبْلُ لَفی‏ ضَلالٍ مُبینٍ« 
)جمعه – 2(؛ او کسی است که در میان جمعیت 
درس نخوانده، رسولی از خودشان برانگیخت 
که آیاتش را بر آن‌ها می‏‌خواند و آن‌ها را تزکیه 
می‌کند و به آنان کتاب )قرآن( و حکمت می‌آموزد، 
هر چند پیش از آن در گمراهی آشکاری بودند. 
]بعثت رســول‌خــدا)ص(، اسباب رحمت است 
برای نوع بشر؛[ صبحگاهی آن‌حضرت نماز را به 
جا آورد و بعد از نماز جوانی را در مسجد دید که 
حال خاصی دارد، گوشه‌ای نشسته و سرش را 
پایین انداخته‌است. رسول‌ا... )ص( به او گفت: 
ای‌فلان! چگونه صبح کرده‌ای؟ ]جوان[ گفت: 
یارسول‌ا...! صبح کرده‌ام، در حالی که صاحب 
یقینم. پیامبرخدا)ص( از گفتار وی به شگفت 
آمد و گفت: هر یقینی را حقیقتی است، حقیقتِ 
یقین تو چیست؟ گفت: ای پیامبر خدا! یقینم 
مرا اندوهگین کرده و شبم را به بیداری و روزهای 
گرمم را به تشنگی کشانده‌است، تا آن که گویا 
من اکنون به عرش پروردگارم نگاه می‌کنم که 
برای حساب برپا داشته شده‌است و خلایق برای 
حساب محشورند و من در میان آنانم و گویا که 
به اهل بهشت می‌نگرم که در بهشت متنعم‌اند و 
یکدیگر را می‌شناسند و بر اریکه‌ها تکیه داده‌اند و 
گویا که اهل آتش را می‌بینم که در آتش معذب‌اند 
و فریاد بر می‌آورند و گویا که من اکنون آواز زبانه 
آتش را می‌شنوم که در گوش‌های من می‌پیچد. 
رسول‌خدا)ص( به اصحاب فرمود: این بنده‌ای 
است که خداوند دل او را به ایمان روشن کرده. 
سپس آن رسول رحمت به جوان گفت: از این حال 
جدا مشو. جوان درخواست کرد: یارسول‌ا...! 
برای من از خداوند بخواه که در خدمت تو شهادت 
را روزی من گرداند. رســول‌خــدا)ص( برای او 
دعا کرد و طولی نکشید که در یکی از غزوات، 
دهمین نفری بــود که به شهادت رسید و این 
عاقبت و یقین، برکت آن بعثت بــزرگ است.

بعثت؛ یک مفهوم متفاوت
دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی

ـــذی بَــعَــثَ فِی  در آیــه »هُـــوَ الَّ
یَتْلُوا  مِنْهُمْ  ــولًا  رَسُ ینَ  یِّ مِّ الُْ
مُهُمُ  یهِمْ وَ یُعَلِّ عَلَیْهِمْ آیاتِهِ وَ یُزَکِّ
الْکِتابَ وَ الْحِکْمَةَ وَ إِنْ کانُوا 
مِنْ قَبْلُ لَفی‏ ضَــالٍ مُبینٍ« 
)جمعه – 2(، واژه‌ای است که 

ینَ رَسُولًا  یِّ مِّ دریایی است از معانی، »بَعَثَ فِی الُْ
مِنْهُمْ«؛ اصلًا گذشته در ضلال بودند، هر یک از 
این جمله‌ها مملو از معارف بی‌کران معانی است. 
»بَعَثَ«، خدا مبعوث کرد و معنای برانگیختگی، 
نیست.  معمولی  و  نیست  طبیعی  حادثه  یک 
آن‌جا که برانگیختگی ایجاد می‌شود، دیگر از 
روال عادی خارج است و چیز متداول و مرسوم 
نیست و حضرت ختمی مرتبت)ص( برانگیخته 
می‌شود از جانب حق و برانگیزاننده حق است. 
پروردگار برانگیخت رسولی را و این برانگیختگی، 
همه چیز انسان را فرا می‌گیرد. یک وقت انسان 
در احساساتش برانگیخته می‌شود، یک وقت 
انسان در بُعدی از ابعادش برانگیخته می‌شود، 
در خِــرَد برانگیخته می‌شود، این برانگیختگی 
در این‌جا، یعنی کسانی که »اُمّی« بودند، چیزی 
نمی‌دانستند، چیزی فرانگرفته بودند و همین‌طور 
مادی باقی مانده‌بودند؛ در یک قوم اُمّی که خود 
حضرت ختمی‌مرتبت)ص( هم اُمّی بود، یعنی 
مدرسه نرفته و خط نمی‌نوشت؛ نوشتن یک 
صنعت و یک فن است، می‌خواهد بگوید این‌ها 
تکنیک و صنعت است و آن دریافت واقعی می‌تواند 
غیر از این‌ها باشد، نه این‌که این‌ها کم‌بها هستند، 
نه! هر کدام مهم است، ولی می‌خواهد بگوید 
یک چیز فوق این حرف‌ها هست از جنس دیگری 
است: »نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت 
/ به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد«. معنای 
برانگیختگی، یعنی در تمام ظرفیت کمالی یک 
انسان، یعنی همه انسانیت در همۀ ظرفیتش 
ــار، انسان در  برانگیخته شده، یعنی تا آن روزگ
تمام ظرفیتش ظهور نکرده‌بود و خدا، حرف آخر 
را در این وجود زد؛ هم حرف آخر را زد و هم در این 
وجود زد. انسان به حسب ماهیت و به حسب ذات، 
یک ظرفیتی دارد که خیلی زیاد است و با دیگر 
ظرف‌ها فرق دارد؛ پیمانه انسان، همه عالم هستی 
را در این ظرفیت بریزی کم است و هنوز خالی 
است، حتی همه عالم وجود و همۀ عالم ممکنات 
برایش کم است. این چهره‌ای بود که تمام کمالات 
انسان در تمام ظرفیتش، یعنی یک ذره نه کم از 
آن چه که قرار است از ممکن غیب حق برسد، 
در این قالب حضرت ختمی مرتبت ظاهر شد.  
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